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 چکیده 

قواعدی که « شناسايی»تلاش های سازمانها و نهادهای بین المللی برای جهانی شدن حقوق در دو مرحله 
و توزيع اين قواعد قابل بررسی بوده و با « تکثیر»قابلیت پذيرش جهانی داشته باشند و سپس گسترش يا 

ايند ترسیم نمود. در اين راستا سازمانهای بین المللی اعم از مثالهای مناسب می توان تصويری از اين فر
دولتی و غیردولتی نقش مهمی در شناسايی قواعد و هنجارهای جهانی دارند که محصول عملکرد آنان در 
معاهدات و ساير اسناد الزام آور و غیرالزام آور بین المللی مشاهده می شود. تصويب معاهدات و انطباق قوانین 

با آنها از سوی کشورها، مهمترين و شفاف ترين شکل از تکثیر قواعد مزبور در سطح جهان است. در داخلی 
مورد ساير اسناد و موازين بین المللی نیز هنجارهايی وجود دارند که جامعه جهانی آنها را پذيرفته و تکثیر 

 نموده است. 
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 . مقدمه 1

، بیشتر بخشی از بعد سیاسی جهانی شدن باشد، اما به احتمال قوی می توان «جهانی شدن حقوق»گرچه به نظر می رسد 
آن بر يکديگر تأثیرگذارند. البته  یگفت ابعاد مختلف جهانی شدن، به خصوص ابعاد اقتصادی و تاحدودی بعد فرهنگی و ارتباط

ربوط به پديده جهانی شدن در حوزه اقتصاد شکل گرفته و منبع اصلی چالشهای جهانی شدن در بعد اقتصادی بیشتر مباحث م
را به جهانی شدن اقتصاد و جهانی شدن حقوق بشر تقسیم می کنند. دلماس « جهانی شدن»آن است. حتیّ برخی يکسره 

جهانی »( بعلاوه Delmas-marty, 2003, P: VI« )جهانی شدن از حقوق بشر آغاز می شود.»مارتی معتقد است اساساً 
نیز امکانی است برای هماهنگی سیاستهای کشورها در امور بین المللی و جهانی که خواه ناخواه به تنظیم قواعد « شدن سیاست

است از حقوقی برای نظم بخشیدن به اين امور و سیاستها نیازمنداست. همانگونه که در متون کلاسیک مقدماتی علم حقوق، سی
جمله مبانی حقوق ذکر می شود و تأثیر متقابل حقوق و سیاست مورد بحث قرار می گیرد، اينجا نیز در مقیاسی گسترده تر 
می توان چنین تحلیلی از روند جهانی شدن سیاست و هماهنگی سیاست دولتها که خصوصاً از طريق سازمان های بین المللی 

تأثیر دارد، ارائه نمود. در اين میان، آنچه حائز اهمیت است اين است که قواعد جهانی تنظیم می گردد و بر جهانی شدن حقوق 
 شده يا بین المللی شده با چه فرآيندی تکثیر و توزيع می شود؟

جهانی شدن حقوق به عنوان بخشی خاص از جهانی شدن به فرايندی اطلاق می شود که به همسان سازی و يکسان سازی 
ادهای حقوقی خاصی در سطح داخلی و بین المللی می انجامد. اين فرايند، تمام قلمروهای هنجاری يا تمام قواعد، مفاهیم و نه

قلمروهای سرزمینی را به طور يکنواخت پوشش نمی دهد اما تأثیرات عمده و جريان سازی بر نظام های حقوقی داخلی و بین 
که از آثار نويسندگانی نظیر کلسن و کانت نشأت می گیرد،  المللی بر جای می گذارد. رسالت جهانشمول حقوق بین الملل

امری تازه و بديع نیست. حقوق بین الملل مدرن با فرسودن ديوار حاکمیت دولت، اراده دولت را برای تقنین در قلمروهای 
مفهوم به ويژه   (Weeramantry, 2004, p: 114) داخلی و بین المللی دچار چالش های فکری و عملی نموده است.

حقوق بشر از ابتدای تأسیس ملل متحد در اين روند مؤثر بوده است و در کنار ساير مفاهیم )نظیر صلح و امنیت بین المللی( 
به ويژه می  موجب شده است حقوق بین الملل ضمن ايجاد تعهد در حوزه هايی جهانشمول به جهانی شدن حقوق کمک نمايد.

از ساختی دوجانبه گرايانه به سوی اهداف چندجانبه، بین الملل گرايانه و جهانشمول  توان به تغییر فضای حقوق بین الملل
 (Trinidad, 2010, p: 200)اشاره نمود که ساختار، هنجارها و اهداف حقوق بین الملل را نگرشی تازه بخشیده است. 

نقش افراد در حقوق بین الملل و  پیشرفت قلمرو حقوق بین الملل، کلید فهم اين تغییر رويکرد است؛ به ويژه افزايش
خطاب حق و تکلیف قرار گرفتن آنها در حوزه هايی نظیر حقوق بین الملل کیفری و حقوق بشر موجب شده است اين نظم 

  (Jus super partes)نباشد بلکه به سمت حقوق فرادولتی  (Jus inter potestates)هنجاری، حقوق روابط بین دول 
 ( 103، ص 3158سوق يابد. )کاسسه، 

در همین چارچوب است که گاه ادعا می شود دولت ها يک وظیفه کلی برای هماهنگ ساختن حقوق ملّی خود با تعهدات 
ناشی از حقوق بین الملل دارند؛ اين رهیافت که توسط ديوان دائمی دادگستری بین المللی در قضیه تبادل جمعیت يونانی و 

را تعهد اولیه و هرگونه نقض تعهد ماهوی، موجب مسئولیت ثانويه شود. البته اين نظر  اتخاذ شد، اين هماهنگی 3398ترک در 
به طور کلی مورد تأيید ساختار حقوق بین المللی نیست؛ اما در حقوق بین الملل مدرن نیز برخی معاهدات، تکلیف و تعهد 

ی بین المللی برای يوگسلاوی سابق در قضیه فرونديا مشابهی برای دولتها به بار می آورند و علاوه بر اين، چنانکه ديوان کیفر
تشريح نمود، دولتها بايد مقررات اجرايی لازم جهت اجرای تعهدات ناشی از قواعد آمره را تأمین نمايند. برای مثال، تعهد به 

( چه 139. )همان: پیشگیری از شکنجه به عنوان بخشی از قاعده آمره منع شکنجه مستلزم وجود قوانین کیفری بازدارنده است
بسا بتوان مدعی شد دولت ها از تصويب قوانین و مقررات مغاير قواعد آمره منع می شوند و چنین قواعدی از آنجا که در رأس 
هنجارهای نظام بین المللی قرار دارند، پیامد وضعی آنها بی اعتباری هر هنجار حقوقی ديگر در عرصه روابط بین المللی است، 

خواه بین المللی.جهانی شدن حقوق به عنوان بخشی خاص از جهانی شدن به فرايندی اطلاق می شود که به خواه داخلی و 
همسان سازی و يکسان سازی قواعد، مفاهیم و نهادهای حقوقی خاصی در سطح داخلی و بین المللی می انجامد. اين فرايند، 

يکنواخت پوشش نمی دهد اما تأثیرات عمده و جريان سازی بر تمام قلمروهای هنجاری يا تمام قلمروهای سرزمینی را به طور 
 نظام های حقوقی داخلی و بین المللی بر جای می گذارد.
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تشريح نمايیم بايد گفت اين  ازمنظر حقوق بین الملل اگر بخواهیم فرآيند جهانی شدن حقوق را با رويکردی اثبات گرايانه
« شناسايی»ست: ابتدا هنجارها و قواعد جهانی، جمع آوری، يا کشف و شده ا فرآيند به طور خاص از دو مرحله اساسی تشکیل

می شوند و سپس اين هنجارها و قواعد در سطوح مختلف حقوقی در گستره جهانی، يا حدّاقل بسیار وسیع، تکثیر می شوند. 
ی کند و دغدغه آن، ورود به ماهیت اين فرايند را توصیف م اين مقاله، با نگاهی کارکردگرايانه و تمثیلی، با تحلیلی مختصر

و مشروعیت چنین قواعدی يا تعريف نظمی دستورگرايانه برای حقوق بین الملل  هنجارهای عام الشمول حقوق بین الملل
(Kumm, 2004, p: 928) حتی دعوی آن ندارد که به روند جهانشمول گرايی و انسان و تعامل آن با حقوق داخلی نیست .

لملل طی دهه های اخیر و گذر اين نظام هنجاری، از دوران دوجانبه گرايی به دوره عام گرايی کنونی گرايی حقوق بین ا
 (Trinidad, Op cit, p: 599)حتی چالش نسبی گرايی و تنوع گرايی فرهنگی نیز نتوانسته مانع اين روند شود. بپردازد. 

 . شناسایی هنجارهاي بین المللی 2

، مرحله جمع آوری، کشف و شناسايی هنجارها و قواعد جهانی است که بتواند ی شدن حقوقدر فرايند جهان مرحله نخست
قابلیت پذيرش بین المللی و جهانی داشته باشد. دو واژه کلیدی برای فهم اين مرحله عبارتند از: سازمانهای بین المللی و 

سازمان ملل متحد از طريق کمیسیون حقوق بین  ديپلماسی چندجانبه. بدين معنا که سازمانهای بین المللی و در رأس آنها
الملل که نقش کلیدی در تدوين قواعد حقوق بین الملل دارد، کمیسیون تجارت بین المللی ملل متحد که در تلاش برای 
يکسان سازی قواعد تجارت در عرصه بین المللی است، کمیسیون حقوق بشر قبلی و شورای حقوق بشر کنونی و نیز کمیته 

بشر مبتنی بر میثاق حقوق مدنی و سیاسی که بر اجرای قواعد حقوق بشر در کشورهای عضو میثاق و حتّی با استفاده از حقوق 
شورای اقتصادی و اجتماعی مللل متحد بر ساير کشورها نظارت دارد و ساير ارکان خود، حتیّ  3801رويه هايی مانند قطعنامه 

و يا عرفهای موجود را « کشف»واعد نسبتاً يکسان يا مشابهی در برخی زمینه ها در مواردی شورای امنیت، تلاش می نمايد ق
و منظمّ نمايند. همچنین است وضعیت سازمانهای ديگری همچون سازمان بین المللی کار که روابط کار را بر « تدوين»صرفاً 

نقش سازمان همچنین نظیم می نمايد. اساس مقاوله نامه ها و توصیه نامه ها در چارچوب اساسنامه خود در سراسر جهان ت
با توجّه به روشهای مشخّص حقوقی و . تجارت جهانی، هم در جهانی شدن اقتصاد و هم در جهانی شدن حقوق، بی بديل است

اقتصادی برای حل و فصل اختلافات در اين نهاد، اين سازمان نسبت به سازمان بین المللی کار، ضمانت اجرای بیشتری برای 
 اهداف يکسان سازی خود در دست دارد. پیشبرد 

است که در جهانی شدن حقوق، ابتدا در سازمانهای بین المللی « ديپلماسی چندجانبه»کلیدواژه دوم در تبیین اين فرايند، 
و سپس در کنفرانس های بین المللی که با هدف تدوين يا بررسی معاهدات بین المللی مرتبط تشکیل می يابند، نقشی اساسی 

 :koskeneimi, 2005, p) .و برخی آن را گونه ای از حقوق عمومی حاکم بر فدراسیون جهانی )فرضی( می دانند رددا

به هنگام تصويب معاهداتی که اصولاً از خصلت جهانشمولی برخوردارند، مانند میثاقها و اسناد خاص حقوق بشر،  (605
برای تأسیس ديوان کیفری بین المللی يا  3335ی چون معاهده رم کنوانسیونهای مربوط به حقوق بشردوستانه و يا معاهده ا

مونته گوبی حقوق درياها يا کنوانسیون های  3359حتیّ ساير معاهدات مربوط به حقوق بین الملل عمومی مثل کنوانسیون 
سهای تدوين و تصويب مختلف مربوط به حقوق ديپلماتیک و کنسولی و...، جهانشمولی مورد نظر مؤسّسان و بنیانگذران کنفران

بستان های سیاسی تأمین نمی شود. زيرا  –کنوانسیون های مزبور، بدون تبادل نظر، چانه زنی، مذاکره، يارگیری و حتیّ بده 
متن نهايی بايد حتیّ الامکان مورد وفاق جامعه بین المللی باشد. از همین روست که تلاش می شود اين معاهدات از طريق 

رأی گیری به تصويب برسند. طی قرن بیستم به ويژه با تشکیل جامعه ملل و پس از آن سازمان ملل متّحد، و نه با « اجماع»
اين نوع از ديپلماسی اهمیت بیشتری پیدا کرد و با توجّه به صلاحیت عام سازمان ملل و توجّه جامعه جهانی به حلّ اختلافات 

 اهمیت آن افزوده شده است. از طرق مسالمت آمیز به ويژه روش سیاسی مذاکره، بر 

 شناسایی از طریق معاهدات بین المللی  2-1

در قرن بیستم، تدوين کنوانسیون های بین المللی بی شمار موجب گسترش و استمرار و نضج يافتن حقوق بین الملل 
پايانی اين قرن شاهد  داشت اما به ويژه در دهه های« غربی»نوينی شد که گرچه ريشه در پايه های وستفالیايی و به ظاهر 

)ازنظر جغرافیای سیاسی( در مراحل مختلف تدوين اين « جنوبی»حضور چشم گیر دولتهای شرقی )کمونیست(، آسیايی و 
و پساوستفالیايی در تدوين « غیرغربی»کنوانسیون ها بوديم. دو کنوانسیون مهم حقوق بین الملل مظهر حضور گسترده جوامع 
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مونته گوبی  3359نرم ها و قواعد حقوقی جهانی بودند: نخست کنوانسیون « جمع آوری»به نوعی نیز قواعد حقوق بین الملل و 
 3335رم برای تأسیس ديوان کیفری بین المللی. اتفاّق اخیر يعنی تصويب معاهده  3335درباره حقوق درياها و سپس معاهده 

 در تاريخ حقوق بین الملل برخودار است. و سپس تأسیس ديوان کیفری بین المللی از اهمیت فوق العاده ای 
کنفرانس ديپلماتیک رم برای تصويب اساسنامه ديوان کیفری بین المللی از منظر ديپلماسی چندجانبه و حضور مؤثّر 

نیز  3359به بعد( در سال  331و ص  11 – 13، صص 3151)شريعت باقری،  دولتهايی مانند ايران، بسیار جالب توجّه است.
مشهور و « حقوق اساسی درياها»نس سوم حقوق درياها در مونته گوبی، کنوانسیونی به تصويب رسید که بعدأ به در کنفرا

کشور تنها عضو آنها شده بودند. در جريان تدوين اين کنوانسیون،  00ژنو شد که حدود  3385جايگزين چهار کنوانسیون 
، تلاش هايی برای تضمین منافع خود انجام دادند. به عنوان کشورهای آسیايی بخصوص همسايگان خلیج فارس ازجمله ايران

است و  (Package Deal)« بسته ی يکجا»مثال، نظر نماينده ايران در تأيید نظريه نماينده پرو بود که کنوانسیون مزبور يک 
بهره مند شوند.  کنوانسیون حقوق معاهدات، تنها کشورهای عضو می توانند از مزايا و حقوق غیرعرفی آن 11طبق ماده 

( تک تک http://www.irtt.ir/international_law/international_law_articles/000389.php: 3151)مقامی، 
پیشرفت و رشد روش تصمیم گیری مبتنی بر اجماع و  به تصويب رسید« اجماع»حقوق درياها با روش  3359مواد کنوانسیون 

دوران پس از جنگ  (Barston, 1991, P: 116)ماتیک چندجانبه بوده است. يکی از مهمترين پیشرفتها در روشهای ديپل
جهانی دوم، تصمیم گیری مبتنی بر اتّفاق آرا جای خود را به روش اجماع داد. گرچه پیشرفت اين روش نیز آن را به اتّفاق آرا 

غییر ترکیب اولیه سازمان ملل و میلادی و پس از ت 3310مشابه ساخته است. جالب آن که گسترش اين روش را مديون دهه 
بر سازمان ملل می  11)کشورهای عضو جنبش غیرمتعهدّها( و تأثیر روشهای شکلی تصمیم گیری در گروه  11ظهور گروه 

حاصل شود. در « راه حل های گسترده قابل قبولی»روش اجماع اين امکان را به دست می دهد که  (Ibid: 117)دانند. 
تحد برای تجارت و توسعه و نیز کنفرانس سازمان ملل برای حقوق درياها اين روش به طور گسترده ای کنفرانس سازمان ملل م

مورد استفاده قرار گرفت. رويه اجماع توانسته است در کنفرانسها و سازمانهای بین المللی که کشورها در قالب گروههای 
تی از رأی اکثريت و مشکلات ناشی از تشکیل گروهها يا بلوکهای سیاسی يا جغرافیايی با يکديگر ائتلاف می کنند، مسأله نارضاي

تأثیر مهم روش اجماع و کارکرد آن در جهانی شدن حقوق،  (Ibid: 118) مخالف در کنفرانسهای بین المللی را کاهش دهد.
مللی نیست امّا صد در صدی همه اعضای جامعه بین ال« اتّفاق»و « يکسان سازی»در آن است که اين روش گرچه مبتنی بر 

حدّاقلی از رضايتمندی و توافق بر مفاهیم و مصاديق مورد نظر در آن معاهده يا سند در سازمانها و کنفرانس های بین المللی 
که در اسناد تصويب شده با روش « معامله يکجا»حاصل می گردد و بدينوسیله رسیدن به توافق، تسهیل می شود. مفهوم 

 :Barston, 1991, P)نشان می دهد اين روش می تواند رضايتمندی بیشتری را ايجاد نمايد، به کار می رود، « اجماع»

امکان ناپذير « حق شرط»به گونه ای که متن مصوّب تفکیک ناپذير است و در نتیجه تحديد و تعديل تعهّدات به وسیله  (119
ان در کنفراس به تصويب رسیده است و از سوی شرکت کنندگ« اجماع»يا به شدّت محدود می گردد. زيرا از يک سو متن با 

است. « بستان های سیاسی –بده »بر اساس مصلحت سنجی ها و رايزنی های پیشین و « کلّی»ديگر، متن شامل يک توافق 
معاهدات بین المللی که مبنای اولیه مشروعیت خود را از ابراز رضايت دولتها کسب می کنند، منبع گسترده و مشروعی برای 

 محسوب می شوند. )به ويژه حقوق دولت محور( انی شدن حقوق جه

 نقش سازمانهاي بین المللی  2-2

غیر از معاهدات بین المللی، شناسايی قواعد ممکن است از طريق سازمانهای بین المللی و قطعنامه ها و اسناد آنها نیز 
نهای غیردولتی و سازمانهايی با صلاحیتهای نسبتاً ناشی شود. در اين میان می توان نقش سازمانهای تخصّصی )خاص(، سازما

 عام را به تفکیک بررسی نمود. 

 نقش سازمانهاي تخص صی  2-2-1

يکی از نهادهای تخصّصی که تأثیر به سزايی در شناسايی قواعد حقوقی دارد، سازمان بین المللی کار است. زيرا مسائل، 
امی جهان يکسان می باشد و اين امر به يکسان سازی قوانین کار کشورهای خواستها و نیازهای جامعه کارگری تقريباً در تم

المللی کار در مورد اصول و سازمان بین 3335اساساً مبتنی بر اعلامیه »جهان توسط سازمان بین المللی کار انجامیده است که 
رواج يافته است. )جلالی، « ی بنیادين کاراستانداردها»حقوق بنیادين کار بوده است و از آن زمان استفاده گسترده از عبارت 
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3150 :http://maghami.blogfa.com/post-289.aspx همچنین دولتهای عضو موظفند گزارش خود را درباره )
تصويب و اجرای مقاوله نامه ها به سازمان ارائه نمايند. البته اين مقررات بیشتر مبتنی بر حفظ حقوق بنیادين کار برای کارگران 

اصل، آن است که مقاوله نامه بايد به تصويب دولتهای عضو برسد، در غیر اينصورت دولتی که آن را تصويب نکرده است است. 
مهمترين ضمانت اجرای عدم  بايد عواملی را که منجر به عدم تصويب مقاوله نامه شده به دفتر بین المللی کار توضیح دهد.

ن عمومی نام دولت متخلّف است. علاوه بر اين، سازمان اقدام به صدور توصیه نامه تصويب مقاوله نامه ها بدون عذر موجّه، اعلا
 (13، ص 3151هايی نیز می کند که دولتها برای تصويب آنها مختار هستند. )رنجبری، 

نیز که در ابتدا يک نهاد غیردولتی « مؤسسّه بین المللی برای يکنواخت سازی حقوق خصوصی»همچنین مؤسسه ای چون 
، در زمینه حقوق تجارت بین الملل، تلاش می کند قواعد حقوقی را تدوين نمايد. بود

(http://www.unidroit.org/english/documents/main.htm ازجمله دستاوردهای اين سازمان می توان به )
لاهه درباره حقوق متّحدالشّکل تشکیل قراردادهای بیع بین المللی کالا،  3301کنوانسیون 

(http://www.unidroit.org/english/conventions/c-ulf.htm)  بروکسل راجع به  3310کنوانسیون بین المللی
کیپ تاون  9003( کنوانسیون http://www.unidroit.org/english/conventions/c-trav.htmقرارداد حمل و نقل، )

-http://www.unidroit.org/english/conventions/mobileدرباره منافع بین المللی تجهیزات متحرّک )

equipment/mobile-equipment.pdf اشاره نمود. اين مؤسّسه در تدوين  9001و  9003( و دو پروتکل آن در سالهای
 برخی اسناد بین المللی ديگر نیز مشارکت داشته است.

 نقش سازمانهاي با صلاحیت عام  2-2-2

یت سازمان ملل درباره برخی مسائل حقوقی، نشانه ايده ها و ايده علامیه ها و قطعنامه های مجمع عمومی و شورای امنا
آلهايی است که می تواند در حقوق داخلی کشورها منعکس گردد. به عنوان مثال، مجمع عمومی چندين قطعنامه درباره 

قطعنامه های سیاست کیفری تصويب نموده است که در جای خود به آنها اشاره خواهد شد. به همین نحو است وضعیت برخی 
شورای امنیت که از میان آنها می توان به قطعنامه های مربوط به تأسیس دو دادگاه کیفری بین المللی برای يوگسلاوی سابق 

اشاره نمود که حاوی تعهّداتی برای دولتهای عضو  3331و  3331( در سالهای 388( و روآندا )قطعنامه 519)قطعنامه شماره 
امه دادگاه کیفری بین المللی برای يوگسلاوی سابق، دولتها را مکلّف می کند در انجام تحقیقات و اساسن 93نیز هست. ماده 

تعقیب اشخاصی که نزد اين دادگاه متهم هستند، با دادگاه همکاری نمايند و هرگونه تقاضای تعاون قضايی و يا هرگونه 
 3138با تصويب قطعنامه  9000آگوست  1يا اين که شورا در  دستوری از شعب دادگاه را بدون تأخیر ناموجّه به اجرا بگذارند.

که به طور مثال در اين قطعنامه، مخالفت شورای امنیت با عفو متهمین به   اقدام به تشکیل دادگاه اختصاصی سیرالئون نمود
 (53ص  ،3151جنايات بین المللی، می تواند پايه نظريات حقوقی ديگری در اين خصوص باشد. )سادات میدانی، 

سازمان عام ديگری که در اين زمینه اقدامات قابل تأمّلی انجام داده است، اتّحاديّه اروپاست که قواعد حقوقی متنوعّی در 
زمینه های مختلف تدوين نموده و برای اعضای اتّحاديه لازم الاجراست. اين سازمان به طور گسترده ای در مسائل جزئی 

ای دولتهای عضو پديد آورده است که در نوع خود قابل تأمّل به نظر می رسد. در شرايطی که حقوقی نیز اسناد الزام آوری بر
: 3151خوانده است، )کسینجر، « دگرديسی سیستم سنتّی دولت در اروپا»اين فرايند را « هنری کسینجر»

http://www.roozna.com/Negaresh_site/FullStory/?Id=57849به سمت  ( روند حرکت اتحاديه اروپايی
حقوقی سخن گفت، زيرا در عمل « ائتلاف»يا « کنفدراسیون»يکنواخت شدن حقوق، سبب شده است بتوان درباره نوعی 

به گونه ای که چه بسا  (Delmas-Marty, 2003, p: 146)« امروزه حقوق مشترک اروپايی، وجود خارجی يافته است.»
لل و حقوق داخلی توصیف کرد. زيرا از يک سو در بسیاری از موارد، اسناد را حقوقی میان حقوق بین الم« حقوق اروپايی»بتوان 

در نظام حقوقی و سلسله مراتب را تداعی می کند. از سوی « تبعیت»اروپايی برای دولتهای عضو کاملاً الزام آور است و نوعی از 
سیک آن در حقوق بین الملل محسوب با تمام مختصاّت کلا« کشور –دولت »ديگر، به هرحال هر يک از اعضای اتحاديه يک 

« قانون اساسی اروپايی»جمعی آنها بوده است. تلاش برای تصويب يک « همکاری»نیز برآيند توافق و « اتحاديه»می شوند و 
تلقّی کردن آن از منظر حقوق بین الملل، « معاهده»ايده نخست را تقويت می کند و ناکامی در تصويب اين قانون اساسی و 

وم را تقويت می کند! به هرحال، آن چه در اتحاديه اروپا روی می دهد، توجّه بسیاری از حقوقدانان بین المللی را نیز به ايده د
خود جلب نموده است و برخی را مردّد نموده است که آيا در آينده حقوق بین الملل، ويژگیهای حقوق داخلی يا حدّاقل مشابه 
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( اين بحث در جای خود، 591، ص 3158شکل گرفته است را خواهد داشت؟ )اسلوتر، « پايیحقوق ارو»آنچه در اروپا به عنوان 
 با تفصیل بیشتر قابل بررسی و تأمّل است.

 نقش سازمانهاي غیردولتی  2-2-3

علاوه بر اين سازمانها، سازمانهای غیردولتی نیز در شناسايی قواعد حقوقی بی تأثیر نبوده اند. بسیاری از قواعد حقوق 
است که يک نهاد غیردولتی و مجمعی از بازرگانان جهان « اتاق بازرگانی بین المللی»تجارت بین الملل برگرفته از قواعد مصوب 

است و تلاش می کند قواعد متحدّالشکلی را بدون دخالت دولتها برای تجارت بین المللی بخش خصوصی تنظیم و تدوين 
نگ جهانی اوّل با همیاری عده ای از بازرگانان و بانکداران تشکیل يافت و دو هدف بعد از ج 3333نمايد. اين مؤسّسه در سال 

اصلی را پیگیری میکند: نخست جمع آوری و تدوين عادات و رسوم )عرف( تجارتی و دوم تهیه متن پیشنهادی قوانین 
برای اعتبارات اسنادی، مقررات  متّحدالشّکل در امور تجارت بین الملل. مقررات مربوط به رويه ها و عملیات متحدالشکل

متحدالشّکل اتاق بازرگانی بین المللی درباره وصولی و مقررات اينکوترمز که مربوط به شیوه های تحويل کالا در معاملات بین 
(ازجمله اين اقدامات 93 – 95، صص 3153المللی می شود و در اغلب قراردادهای بیع بین المللی از آنها می شود.)سماواتی، 

 هستند.
تفاوت اصلی اتاق بازرگانی بین المللی با مؤسّسه يکنواخت سازی حقوق خصوصی در آن است که اعضای اتاق بازرگانی بین 
المللی، بازرگانان هستند و يک نهاد صنفی را تشکیل می دهند. اين در حالی است که مؤسّسه يکنواخت سازی اينک يک 

ضو است و بیشتر يک مؤسّسه پژوهشی حقوقی به شمار می رود که هدف آن انجام دولت ع 00سازمان بین الدّولی متشکّل از 
مطالعات مورد نیاز برای نوسازی، هماهنگ سازی و تعديل حقوق خصوصی به ويژه حقوق تجارت میان دولتهاست. 

(http://www.unidroit.org/english/presentation/main.htm) 
نوان رکن مهم و بنیادين روند جهانی شدن حقوق، سازمانهای غیردولتی فراوانی علاوه بر اين، در حوزه حقوق بشر به ع

حضور دارند که البته عمده فعالیت آنها متمرکز بر اجرا و تضمین رعايت قواعد حقوق بشر است. باوجود اين ديگر نمی توان 
رای مثال، اين سازمانهای غیردولتی حامی ( ب3111منکر نقش و فعالیت اين سازمانها در توسعه قواعد حقوقی شد. )بیگ زاده، 

حقوق محیط زيست بودند که بانی نظرخواهی مشورتی از ديوان بین المللی دادگستری درباره کاربرد سلاحهای هسته ای 
شدند. سپس اين سازمانها نقش برجسته  3331توسط سازمان جهانی بهداشت و مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سال 

-http://coursenligne.sciencesل تدوين اساسنامه ديوان کیفری بین المللی به نمايش گذاشتند؛ )خود را در مراح

po.fr/2003_2004/unb/ajout_doc_mtornquist.pdf   38( تا جايی که گزارشهای اين سازمانها طبق ماده 
ازجمله  (اساسنامه 38ماده  9بند )باشد.  اساسنامه رم می تواند منبعی معتبر برای آغاز تحقیقات قضايی توسط دادستان ديوان

ازجمله فعالیتهای  است.« عفو بین الملل»حقوقی و صدور نظرات پیشنهادی، سازمان  های فعال ترين اين سازمانها در عرصه
وّل اين در بخش ا که اين سازمان می توان به گزارش نسبتاً مفصّل آن درباره تعهّدات دولتها درباره صلاحیت جهانی اشاره نمود

در کنار اينها  گزارش به وظیفه دولتها در وضع و اجرای قوانین مربوط به صلاحیت جهانی درباره جرائم بین المللی می پردازد.
غافل شد که اسناد و قطعنامه های آنها می تواند « مؤسّسه حقوق بین الملل»نمی توان و نبايد از نقش مؤسّسات علمی چون 

نان برجسته در سطح جهان باشد. همانطور که مشاهده می شود سازمانهای بین المللی گوناگونی نیز برآيندی از نظرات حقوقدا
 می توانند بر روند شناسايی قواعد حقوقی تأثیرگذار باشند. 

قواعد حقوقی است که آخرين مرحله شناسايی و کشف قواعد را « حقوقی»آنچه تا بدين جا گفته شد، بخشی از شناسايی 
هد. مرحله ای که در آن هر ناظری، تماشاگر تدوين يک کنوانسیون و يا هر سندی است. اتّفاقات و حوادث پیش از نشان می د

اين مرحله معمولاً حقوقی نیستند و مربوط به گرايش ها و تئوری های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فلسفی و اخلاقی تدوين 
ث مهمی که در اينجا شکل می گیرد و در فرصتی ديگر بايد به آن کنندگان و پیشنهاددهندگان اين قواعد است. لذا بح

اين شناسايی و کشف قواعد حقوقی، ابزارهای کشف و شناسايی و معیارهای مشروعیت اين « مشروعیت»پرداخت، موضوع 
لمللی تحت قواعد است. در حقیقت نمی توان به سادگی از کنار اين پرسش گذشت که سازمانهای فوق يا کنفرانس های بین ا

تأثیر چه عواملی اقدام به تدوين و شناسايی اين قواعد می کنند؟ تحت تأثیر چه عواملی، قواعد خاصّـی را بر قواعد ممکن 
الوجود ديگر ترجیح می دهند؟ اساساً از چه منبعی برای چنین اقدامی مشروعیت کسب می کنند و معیار مشروعیت قواعد 
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نديشه های گوناگون بخصوص درباره حکومت و سیاست به عنوان مبنای مهم قواعد حقوقی، مزبور در دنیايی با فرهنگها و ا
 کدام است؟

 شناسایی از طریق مراجع قضایی بین المللی 2-3

آيا جهانی شدن حقوق صرفاً روندی برای قاعده سازی و قانونگذاری است؟ اين پرسش از آن جهت اهمیت دارد که مراجع 
ه ديوان بین المللی دادگستری نهادهايی تقنینی نیستند. چنانچه فرايند جهانی شدن حقوق فرايندی قضايی بین المللی ازجمل

صرفاً تقنینی باشد، آيا آنها قادر به بهره مندی يا اعمال کارکردی تقنینی در جامعه بین المللی هست؟ تعريف ارائه شده از 
روندهای تقنینی بین المللی در تحول و تطور نهادها و  و اصولاًبر تقنینی بودن آن دارد  ی تلويحیجهانی شدن حقوق، تأکید

قواعد حقوقی )به ويژه در نظام های حقوقی داخلی( نقش عمده ای دارند. با وجود اين، تجربه نشان داده است که ديوان بین 
نظیر ديوان کیفری بین  المللی دادگستری و ديوان خلف آن )ديوان دائمی دادگستری بین المللی( و حتی برخی مراجع ديگر

المللی يوگسلاوی سابق، فراتر از يک رکن قضايی صرف در تحول نظام حقوقی بین المللی ايفای نقش نموده اند. آيا اين نقش 
آفرينی، فرصتی برای تأثیرگذاری آنها بر فرايند جهانی شدن حقوق است؟ در اين میان، ديوان بین المللی دادگستری، جايگاه 

-Abi)و از اين فرصت برخوردار است که به مثابه دادگاهی جهانی عمل نمايد.  (capaldo, 2008, p: 95) دويژه ای دار

Saab, 1996, p: 7)  در مرحله شناسايی هنجارها، ديوان از طرق مختلف به شفاف سازی حقوق بین الملل، تبیین و تعیین
اين میان دو موضوعی که بیشتر شناخته شده اند تفسیر معاهدات قلمرو هنجارها به ويژه هنجارهای عام الشمول می پردازد. در 

 و شناسايی عرفهای بین المللی هستند. 
میثاق بین المللی حقوق مدنی و  31رأی قضیه ديالو به تفسیر بخشی از ماده  58و  08برای مثال، ديوان در بندهای 

اساسنامه  83ات و معاهدات حقوق بشری، علیرغم ماده سیاسی می پردازد. چنین تفسیری با توجه به ويژگی های ذاتی مقرر
برای کلیه کشورهای عضو میثاق، رويه يکسانی ايجاد می نمايد. اين تفسیر به طور خاص هر دو قلمرو حقوقی بین المللی و 

 داخلی را تحت تأثیر قرار می دهد. 
عرف »ه در اساسنامه مورد تصريح قرار گرفته عرفها نیز معمولاً موجد نظم هنجاری در روابط بین المللی هستند و آن چ

است. ديوان عمدتاً در مقام ناظر و بیان کننده اصلی عرف های عام بین المللی عمل می کند و حافظ نظام حقوقی « بین المللی
نظام  بین المللی است. ديوان، مفسّر اصلی حقوق بین الملل است و فرض می شود ترکیب اعضای آن نشانه تمدن های اصلی و

های حقوقی اصلی جهان هستند. عرف هايی که ديوان شناسايی می کند نظیر آنچه در قضیه نروژ و انگلیس روی داد، با رويه 
 اساسنامه پیدا می کند. 83بعدی کشورها تأثیری فراتر از محدوديت ماده 

هم می « اصول کلی حقوق»وان با ، برخورد دي«شناسايی عرف های عام»و « تفسیر معاهدات عام»علاوه بر دو کلیدواژه 
تواند کلیدی ديگر برای ورود ديوان به فرايند جهانی شدن حقوق باشد. به اعتقاد لاترپاخت، اصول کلی حقوق هم شامل اصول 
حقوق عمومی و هم اصول حقوق خصوصی می شود که میان نظامهای حقوقی مختلف مشترک است و هم در حقوق داخلی و 

به اعتقاد بسیونی، اصول کلی سه کارکرد عمده دارند: منبع تفسیر حقوق معاهداتی و  و لل وجود داردهم در حقوق بین الم
عرفی هستند، ابزار توسعه هنجارهای قراردادی و عرفی جديد محسوب می شوند و منبع مکمل حقوق قراردادی و عرفی به 

وشنی برای ارزيابی اصول کلی ارائه نمی دهد و اين ديوان، معیار دقیق و ر (Bassiouni, 1990, p: 772) شمار می آيند.
سؤال مطرح است که آيا اصول مزبور بايد مورد پذيرش جهانی باشند يا نه؟ به نظر گوتريچ اصل کلی بايد به وسیله همه 

یه لوتوس، ر قضد نظامهای حقوقی اصلی جهان پذيرفته شود. با اين حال در رويه ديوان، معیار ارزيابی اين اصول متغیر است.
با وجود اين ديوان دائمی، سرزمینی بودن صلاحیت کیفری را میان تمام دولت های عضو جامعه بین المللی مشترک می داند. 

وضع مغشوش، ديوان در قضايای بسیاری به انحاء مختلف به اصول کلی توجه نموده است. موضوع ديگری که موجب تقويب 
جايگاه ديوان در روند جهانی شدن حقوق می شود، امکان رويکرد شناختی ديوان به قواعد آمره حقوق بین الملل است. 

نويس مواد راجع به مسئولیت دولت در کمیسیون حقوق بین الملل مرجعی برای کنوانسیون وين حقوق معاهدات و طرح پیش 
وانهاده اند. در عمل، مراجع قضايی به « جامعه بین المللی در کل»شناسايی قواعد آمره تعیین نکرده اند و آن را به شناخت 

ن در مقايسه با نهادهايی نظیر دادگاه ويژه ديوان می توانند نقش مهمی در شناسايی اين قواعد داشته باشند؛ چنانکه ديوا
کیفری بین المللی يوگسلاوی سابق، به طور جدی اين ظرفیت خود را فعال ننموده است. ديوان هنوز به طور کامل و قطعی 
آثار قواعد آمره را ارزيابی نکرده است اما گاه اشاراتی به اين قواعد داشته است. برای مثال در قضیه نسل کشی )اقدامات 
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( ديوان معتقد است تعهدات ناشی از کنوانسیون منع نسل کشی )شامل منع قانونی و لزوم مجازات مرتکبان( 3331قدماتی، م
مقرراتی است که به وسیله ملل متمدن چنان پذيرفته شده است که حتی بدون تعهدات قراردادی نیز برای آنها الزام آور است. 

نی جهان است؛ بر ارگان های دولتی نیز اقتدار دارد. از جمله در نظريه مشورتی ديوان، علاوه بر اين که حافظ نظم سرزمی
مصونیت از فرايند قضايی، ديوان از اثر الزام آور رأی مشورتی بهره برد. در قضیه دستور بازداشت )کنگو علیه بلژيک(، اصلاح 

يیه در جريان دستور موقتی تعیین نمود. در قضیه قوانین داخلی بلژيک را موجب شد. در قضیه لاگراند، تکالیفی برای قوه قضا
ديوار حائل، تعهدات رژيم اشغالگر را يادآوری نمود و در قضیه ديالـو نیز بر انطباق مقررات ملی با تعهدات بین المللی پای 

ح شود و در فشرد. همچنین طی نظرات مشورتی منافع طرف خاصی مد نظر نیست بلکه منافع جامعه بین المللی می تواند مطر
ترافعی نیز نتیجه نقشی شبه قانونگذارانه به ديوان اعطا می گردد. ارجاعات مکرر ديوان به نظرات مشورتی خود در آراء قضايای 

در اين زمینه راهگشا است. کارکرد ديگر ديوان در اين جايگاه، حمايت از حقوق بشر است. حقوق بشر به خودی خود مسأله ای 
ود. ديوان برای حمايت از حقوق بشر از فرصت اقدامات مقدماتی بسیار بهره برده است؛ از جمله در جهانشمول تلقی می ش

 قضايای کارکنان کنسولی، اختلاف مرزی بورکینافاسو و مالی، نسل کشی و مشروعیت سلاح های هسته ای.
دن حقوق عبارتست از ايجاد ی، کارکرد ديوان در فرايند جهانی شلپس از کارويژه ديوان در چارچوب نظم بین المل

هماهنگی در میان نظام های داخلی. در اين زمینه ادبیات غنی در حقوق بین الملل وجود ندارد. اين امر بیشتر به دلیل بین 
الدولی بودن ديوان است که تنها به اختلافات میان دولتها، با شرايطی محدود رسیدگی می نمايد و اين موجب محدودشدن 

گردد؛ در مقابل مراجعی نظیر ديوان اروپايی حقوق بشر از موقعیت مناسب تری برای تأثیرگذاری مشابه )برای  نقش ديوان می
مثال در روند اروپايی شدن حقوق کشورهای عضو( برخوردارند. با اين حال، حداقل چهار زمینه حقوقی برای تأثیرگذاری ديوان 

نی بر اين فرض است که آراء و تصمیمات ديوان نقشی سازنده و بر نظام های حقوقی داخلی وجود دارد که همگی مبت
منشور، مسئولیت ناشی از تقنین متخلفانه )اعم از ناکافی يا  31فراقضايی در نظام حقوق بین الملل دارد. مفهوم موسع ماده 

ه ديوان به تصمیمات ديگر مغاير حقوق بین الملل(، ورود ديوان به تفسیر قوانین داخلی و ارزيابی اجرای آن و همچنین توج
مراجع قضايی بین المللی زمینه های تأثیرگذاری ديوان در روند جهانی شدن حقوق هستند. جايگاه ويژه ديوان به وی فرصت 
می دهد در موارد مقتضی با ارجاع به رويه ديگر نهادهای خاص بین المللی، ديدگاهی فرابخشی و فراموضوعی و به عبارت ديگر 

ای قانونی و قضايی خودبسنده را به نظام بین المللی تزريق نمايد. علی الخصوص، کارکرد نظارتی ارکان حقوق ورای رژيم ه
بشری )نظیر دادگاه اروپايی حقوق بشر و کمیته حقوق بشر ملل متحد( بر نظام های ملّی با تأيیدات ديوان بر مواضع آن ها به 

ام های ملّی را بیش از گذشته تحت تأثیر قرار می دهد تا قوانین و تقويت جهانشمولی ارزش هايی خاص منجر شده و نظ
به عبارت ديگر، تأسیس و فعالیت مقررات خود را با ديدگاه ها و تفاسیر پذيرفته شده در نظام بین المللی منطبق سازند. 

ش صلاحیت شکلی و ماهوی اين نهادهای قضايی بین المللی با رضايت و اراده دولت ها شکل می گیرد اما پیامدهای روند گستر
 مراجع، خارج از خواست آنهاست و پنجره حقوق بین الملل را به سوی افق های وسیع تری می گشايد.

 . گسترش هنجارهاي بین المللی 3

در گام دوم فرآيند جهانی شدن حقوق، قواعدی که طبق موازين تقنینی حقوق بین الملل، کشف يا تنظیم و تدوين گشته 
ط کشورها پذيرفته می شوند. اين پذيرش، چه در ساختارهای دوگانه انگارانه و چه در ساختارهای يگانه انگارانه حقوق اند؛ توس

 قواعدی می شود که در مرحله پیشین شناسايی شده اند.« تکثیر»بین الملل و حقوق داخلی، موجب 

 قواعد مندرج در معاهدات بین المللی  3-1 

سايی شده در مرحله نخست، در مورد معاهدات بین المللی شفاف تر و روشن تر است. هنگامی که تکثیر و توزيع قواعد شنا
يک قاعده طبق مرحله قبل و طی يک معاهده بین المللی شناسايی شد؛ نوبت آن است که نمايندگان دولتها اقدام به امضای 

و سپس طی « امضا»رند، در فرصت اعلام شده اقدام به آن نمايند. دولتهايی که تمايل ابتدايی به پذيرش قواعد معاهده ای دا
وين درباره حقوق  3303کنوانسیون  33معاهده بر اساس حقوق اساسی خود می نمايند. البته طبق ماده « تصويب»مراحل 

فیذ، رضايت يک کشور به التزام در قبال يک معاهده از طريق امضا، مبادله اسناد تشکیل دهنده يک معاهده، تن»معاهدات، 
بنابراين قاعدتاً روش ابراز و « پذيرش، تصويب يا الحاق يا به هر وسیله ديگری که مورد توافق قرار گرفته باشد، اعلام می گردد.

اعلام رضايت قطعی يک کشور نسبت به يک معاهده بستگی به قواعد آن معاهده دارد. معمولاً در معاهدات، تصويب معاهده 
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اسی خود به وسیله مرجع يا مراجع صلاحیت دار، به منزله اعلام رضايت دولت نسبت به لازم توسط کشور بر اساس حقوق اس
الاجرا شدن آن معاهده تلقّی می گردد. شايد در نگاه اول تمايز عمده و مهمی میان کشورهايی که معاهده را مستقیماً به صرف 

المللی را نظام و ساختاری جدا از حقوق داخلی خود  تصويب، وارد نظام حقوقی خود می کنند و کشورهايی که معاهدات بین
می دانند به نظر نرسد. اما در عمل مشاهده می شود که کشورهايی که تصويب معاهده توسط قوه مقنّنه را به منزله ورود 

رسیدگی های ، برای اعمال مفاد معاهده در جريان «کامن لا»معاهده به ساختار حقوق داخلی خود می دانند به ويژه کشورهای 
قضايی نسبتاً موفق ترند و اين معاهدات به طور گسترده ای مورد استفاده قضات و وکلای دادگستری قرار گرفته است، به نحوی 
که بارها در خبرها از استناد قضات اين کشورها به معاهدات بین المللی، حتیّ معاهدات دوجانبه، سخن به میان رفته است. در 

علی رغم تصويب معاهدات در قوه مقنّنه، همزمان راهکارهای تقنینی داخلی برای اجرای آنها را درنظر  مقابل برخی کشورها،
 نمی گیرند و در عمل، اجرای معاهده در سرزمین آن دولت و استناد قضات و وکلا به آنها، با مشکلاتی مواجه می شود. 

حقوق داخلی بر حقوق بین المللی است؟ اگر حقوق بین الملل،  قواعد در حقوق داخلی نشانه برتری يا تقدّم« تکثیر»اما آيا 
مقدّم بر حقوق داخلی باشد ديگر نبايد نیازی به تکثیر قواعد حقوقی از طريق قانونگذاريهای داخلی باشد. اين در حالی است که 

ر عمل و هم از نظر حقوقی و آنچنانکه در بررسی بسیاری از معاهدات مشهود است، اجرای سرزمینی معاهدات بین المللی هم د
در « تمهیدات»کشورهای عضو معاهدات است و به عنوان مثال مهمترين اين « تمهیدات»طبق مفاد اين معاهدات منوط به 

، تصويب قوانینی است که مصاديق و تعاريف مشخّصی «قانونی بودن جرم و مجازات»حقوق کیفری بین المللی، بر مبنای اصل 
معاهدات بین المللی به دست دهد. زيرا گرچه تلاش می شد معاهده ای درباره جرائم علیه صلح و امنیت از جرائم مندرج در 

بشری تصويب گردد و پیش نويس آن نیز تهیه شده بود که درنظر داشت مجازاتهای معینی را اعلام نمايد، اما در هیچ يک از 
ینی درنظر گرفته نشده است. تنها استثنا در اين زمینه، اساسنامه معاهدات، حتّی برای جرائم خطیر بین المللی نیز مجازات مع

ديوان کیفری بین المللی است که آن هم مجازاتهای دقیقی را برای يک يک جرائم درنظر نگرفته است و در محدوده ای بسیار 
ن گشاده دستی و اختیار گسترده، تعیین میزان مجازات را بر اساس کیفیت جرم ارتکابی به قاضی واگذار کرده است و همی

به نظر می رسد. اما آيا اين نیاز به  نقدگسترده قاضی در تعیین مجازات در اين معاهده، از نظر موازين حقوق بشری نیز قابل 
تصويب قوانین داخلی برای اجرای معاهدات به خصوص در زمینه حقوق کیفری نشانه تقدّم حقوق داخلی بر حقوق بین الملل 

اً منجر به نفی موجوديت ساختاری حقوقی بر اساس منابع حقوق بین الملل می شود؟ همانگونه که در مباحث است؟ يا اساس
کلاسیک حقوق بین الملل مطرح شده است، مطالعه نظريات دانشمندان حقوق بین الملل نشان می دهد که موضوع مناسبات 

که به تمايز دو نظريه  به مسأله مبانی حقوق بین الملل استمیان حقوق داخلی و حقوق بین الملل کاملًا مبتنی بر نگرش ما 
( باوجود همه مباحث مربوط به اين مسأله و تأکید برخی بر 01، ص 3153)ضیايی بیگدلی، کلی يگانگی و دوگانگی می انجامد.

نظر می رسد برتری ( به 5، ص 3119)مقتدر، « حقوق بین الملل برای اجرا متّکی به سیستم حقوق داخلی است»اين نکته که 
حقوق بین الملل بر حقوق داخلی حدّاقل از نظر رويه بین المللی موجود، امری مسلمّ و حتمی است؛ چنانکه دولتها حتیّ در 
تصويب قوانین و اجرای آنها در هر حال متعهدّ و مکلّف به رعايت قواعد و موازين حقوق بین الملل هستند و حتیّ مغايرت يک 

المللی با حقوق اساسی آنها نیز نمی تواند مستمسکی برای نقض آن قاعده حقوق بین الملل باشد. مسؤولیت قاعده حقوق بین 
دولتها در قبال قوانین مصوّب و حقوق داخلی آنها نیز امری پذيرفته شده به نظر می رسد حتیّ هنگامی که قانون داخلی 

با رعايت اصول مربوط به حل و فصل اختلافات  –ضع آن متضمن ايراد خسارت مستقیم به يک دولت خارجی باشد، صرف و
می تواند مبنای طرح شکايت قرار گیرد. همین وضع در مورد قوه قضائیه دولتها نیز قابل تصور است و صدور  –بین المللی 

موجب  آرای قضايی برخلاف حقوق بین الملل، هرچند منطبق با موازين حقوق داخلی دادگاه صادر کننده باشد می تواند
دولت حق دارد اجرا و تفسیر معاهدات را به قوه قضائیه واگذار »مسؤولیت بین المللی آن دولت گردد. بنابراين باوجود آن که 

کند. چنانچه دادگاهها در انجام اين وظیفه مرتکب اشتباه شوند يا از اجرای معاهده سرباز زنند يا )حتی با اعمال قوانین و 
اطر عدم انجام تغییرات ضروری در قوانین داخلی قادر به چنین کاری )رعايت موازين حقوق بین حقوق داخلی موجود( به خ

( ديوان دائمی 10، ص 3111)مستقیمی، « الملل( نباشند، آرای آنها اين معنی را دارد که دولت، عهدنامه را نقض کرده است.
برتری حقوق بین الملل بر حقوق  3398فوريه  93مورخ « قضیه مبادله اتباع يونانی و ترک»دادگستری بین المللی نیز در 

از اين که طرفین متعاهدين ملزم و ملتزم شده اند که قوانین داخلی خود را با »داخلی را پذيرفته است. به موجب اين نظريه 
بور به قوانین هماهنگ سازند، به هیچ وجه اين نتیجه به دست نمی آيد که معاهده مز 3391ژانويه  10معاهده لوزان مورخ 

( به عبارت ديگر اعمال 11، ص 3153)ضیايی بیگدلی، « داخلی، در آن حدودی که مغايرتی با عهدنامه ندارند، احاله داده باشد.
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موازين معاهده ای گرچه در عمل ممکن است منوط به انطباق قوانین داخلی با آن معاهده بین المللی باشد اما از نظر حقوقی 
قوانین داخلی نیست؛ بلکه اين اصلاح قوانین داخلی خود ممکن است يک تعهّد ضمنی يا صريح براساس  به اصلاح« مشروط»

يک طرف معاهده نمی تواند »وين درباره حقوق معاهدات تصريح دارد که  3303معاهده  91آن معاهده تلقّی گردد. نهايتاً ماده 
بنابراين از منظر حقوق بین الملل « ر اجرای معاهده استناد نمايد.به مقرّرات حقوق داخلی به عنوان توجیهی برای قصور خود د

تصويب قوانین داخلی در راستای معاهدات يا به طور کلّی قواعد حقوق بین الملل، نشانه برتری حقوق داخلی محسوب نمی 
با موازين حقوق بین الملل گردد بلکه بالعکس اين يک تعهدّ حقوق بین المللی برای يک دولت است که مقررّات داخلی خود را 

به اقدام دولت در انطباق حقوق داخلی اش با « مشروط»منطبق نمايد و اجرای معاهده بین المللی يا مسؤولیت آفرينی آن، 
حقوق بین الملل نیست بلکه عدم انطباق، خود می تواند موجب مسؤولیت بین المللی باشد. بنابراين، همین برتری حقوق بین 

ق داخلی است که دولتها را متعهدّ می سازد قوانین داخلی خود را با حقوق بین الملل منطبق سازند. بدين ترتیب الملل بر حقو
 :Dolzer, 2005, P).حتیّ يک معاهده حمايت از سرمايه گذاری نیز می تواند در حقوق داخلی کشور عضو، تأثیرگذار باشد

از وابستگی به حقوق داخلی مشاهده می شود به گونه ای که هنوز هیچ  با وجود اين، در حقوق بین الملل کیفری، نوعی (972
دادگاه های داخلی، مستقیماً و با صلاحیت عام به « تمايل»يا « توانايی»دادگاه بین المللی تشکیل نشده است که بتواند فارغ از 

« اولويت»ای يوگسلاوی سابق و روآندا، جرائم بین المللی رسیدگی کند. گرچه در اساسنامه دو دادگاه بین المللی کیفری بر
بودند و پس از « خاص»اعمال صلاحیت دادگاه های بین المللی بر صلاحیت دادگاه های داخلی پذيرفته شد اما اين دو دادگاه 

 صلاحیت دادگاه های ملّی شناخته شد. اين« مکمّل»آنها، اعمال صلاحیت ديوان کیفری بین المللی طبق ماده يک اساسنامه، 
بودن نظام عدالت کیفری بین المللی، منجر به ترديدهايی درباره وجود چنین ساختاری مستقل از اراده دولتها و « تکمیلی»

حقوقهای ملیّ شده است. باوجود اين، دلماس مارتی معتقد است اصل صلاحیت تکمیلی، نشانه سلسله مراتب میان قواعد يا 
ت؛ بلکه نوعی میانکنش يا تعامل میان اين دو نظام برقرار شده است. از جمله ساختار حقوق داخلی و حقوق بین الملل نیس

چه با عنوان اصول کلیّ »مفاهیمی که وی برای تأيید نظر خود بدانها استناد می کند منابع حقوق بین الملل کیفری است که 
وسعه صلاحیت ملّی به خاطر نقش قواعد حقوق و چه از طريق عرف بین المللی به حقوق ملّی ارجاع می دهد و از طرف ديگر ت

سنّتی )صلاحیت سرزمینی و صلاحیت شخصی مثبت يا منفی( و هم به دلیل اصل صلاحیت جهانی، مستلزم ادغام قطعی 
حقوق بین الملل توسط قضات ملّی است. هرچند درجه اين ادغام برحسب کشورها و به نسبت جرايم مورد نظر به میزان قابل 

( وی به طور خاص، دو فرآيند حقوقی را در امکان پذيری چنین 933، ص 3150)دلماس مارتی، « ست.توجهی متفاوت ا
که از طريق آن، آموزه ها و قواعد نظام های حقوقی ملّی متفاوت جمع بندی « فرآيند پیوندزنی»تعاملی بر می شمرد. نخست 

 –حقوق رومی »و « حقوق کامن لا»ر حقوقی کلیّ شده و نرمهايی برگرفته و برآمده از اين نظامها )بخصوص دو ساختا
از طريق حقوق بین الملل، با يکديگر در می آمیزند آنچنانکه وی معتقد است قواعد دادرسی ديوان کیفری بین المللی «( ژرمنی

« تفتیشی»دادرسی  اعم از قواعد مندرج در اساسنامه و نیز قواعد مندرج در مقررات ادله اثبات ديوان( تلفیقی از اين دو نظام –
است. دوم فرآيند هماهنگ سازی که از طريق پذيرش قواعد بین المللی و جرم انگاری جرائم در حقوق داخلی و « اتهامی»و 

تعقیب و محاکمه جرائم بین المللی در دادگاه های ملّی انجام می پذيرد. اين هماهنگ سازی با به رسمیت شناختن يک 
شود، حقوقهای ملیّ همچنان تفاوتهايی با يکديگر داشته باشند اماّ اصول راهبردی، مشترک  موجب می« حاشیه ملیّ تفسیر»

خواهند بود.  بنابراين علی الخصوص در زمینه حقوق کیفری، می توان گفت نه تئوری و نظام يگانگی و نه تئوری و ساختار 
جود نیست و بايد گفت در اين زمینه تعاملی دوگانگی حقوق داخلی و حقوق بین الملل چندان پاسخگوی تشريح وضعیت مو

میان حقوق داخلی و بین الملل وجود دارد، گرچه باز هم استانداردهای بین المللی مانند قواعد جهانی حقوق بشر، به گونه ای 
أثیر دادگاه و برتری برخی قواعد بین المللی خواهند بود. برای نمونه می توان به ت« کلسن»تداعی کننده نظام سلسله مراتبی 

علاوه بر اين می توان گفت  (Delmas-Marty, 2003, P: 61)اروپايی حقوق بشر بر دادگاه های ملّی در اروپا اشاره نمود. 
حقوق تطبیقی »المللی مؤثّرند و وجود يک نوع امروزه از يکسو دادگاههای ملّی در ايجاد روية قضايی برای دادگاههای بین

المللی نظر داشته ناپذير شده واز سوی ديگر دادگاههای داخلی ناگزيرند به معاهدات وموازين بینباجتنا« المللیکیفری بین
حقوق داخلی و بین « تعامل»نمايند و بالاخره « تفسیر قضايی»ودر موارد لزوم به آنها استناد کنند وحتی اين معاهدات را 

 ,Ferdinandusse)انجامد. اهنگ سازی قوانین کیفری میالملل نیز به همالمللی ضروری است. در اين روند حقوق بین

2004, P:1052) 
 قواعد مندرج در سایر اسناد بین المللی  3-2
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قواعد هنگامی که قاعده حقوقی بر اثر يک معاهده بین المللی شناسايی می شود « تکثیر»همانطور که اشاره شد، روند 
اما اين همه  (Neuhold, 2008, p: 344) ابل توضیح و توجیه خواهد بود.بسیار شفاف، آشکارتر و به راحتی از نظر حقوقی ق

ی تکثیر قواعد حقوقی نیست. زيرا همانطور که در توضیحات مربوط به مرحله نخست اشاره شد، بخشی از شناسايی حقوقی 
ن است به صورت يک اين قواعد، خارج از معاهدات بین المللی و از طريق سازمانهای بین المللی روی می دهد که ممک

( Soft Law«)حقوق نرم»يا « قواعد غیرالزام آور»کنوانسیون بین المللی نمود نداشته باشد. در اينجا به طور ويژه می توان از 
سخن گفت که از طريق بسیاری از قطعنامه های سازمانهای بین المللی ازجمله قطعنامه های مجمع عمومی ملل متّحد شکل 

و کشف قواعد در اين سازمان اتفاق می افتد، اما فرايند واضح و روشنی از نظر حقوقی برای تکثیر اين قواعد می گیرد. شناسايی 
 وجود ندارد. برخی از اين قطعنامه ها ممکن است به صورت مبنا و پايه ای برای کنوانسیون های بین المللی باشند. اما همیشه

های سیاسی و نیز نظريه پردازيهای حقوقی است. به  قواعد بیشتر تابع فعالیت. بنابراين تکثیر اين اين توفیق حاصل نمی شود
حق بر »گونه ای که امروزه در هیچ معاهده بین المللی، به بسیاری از مفاد نسل سوم حقوق بشر )حقوق همبستگی( مانند 

ده است. اما اين بدان معنا اشاره نش« حقوق بشر»به طور خاص و به عنوان يک حق از مجموعه « حق بر توسعه»يا « صلح
نیست که چنین حقوقی، ماهیت حقوقی ندارند. بلکه اين حقوق به طور گسترده ای مورد حمايت و پذيرش فعالان سیاسی، 
حامیان حقوق بشر و نظريه پردازان و حقوقدانان بین المللی واقع شده است و چه بسا بتوان نمودها و نشانه های تأثیرگذاری 

انین و مقرّرات کشورها و سازمانهای بین المللی يا تلاش برای تصويب برخی معاهدات مثلًا درباره پیشگیری از آنها را در قو
به عنوان سرآمد حقوق نسل سوم ياد می « حق توسعه»مشاهده نمود. معمولاً از  و گازهای گلخانه ای« تغییرات آب و هوايی»

ترقی اجتماعی و شرايط زندگی بهتر با »د و نیز تأکید مقدمه منشور بر منشور ملل متح 88شود که گرچه ممکن است در ماده 
و سپس  3331در سال  319/19ريشه داشته باشد، اما به طور خاص، مجمع عمومی سازمان ملل با قطعنامه « آزادی بیشتر

 3350دسامبر  1مومی در مجمع ع 395/13آن را مورد اشاره قرار داد و نهايتاً حقّ توسعه در قطعنامه  3353مورخ  311/10
تصويب شد. اين حق، در معاهدات بین المللی مستقیماً مورد اشاره قرار نگرفته است؛ اما فرآيند تکثیر آن به ويژه در میان 

، ص 3159. )شايگان، استن نسل سوم يا مرحله سوم حقوق بشر اين هماکشورهای کمتر توسعه يافته قابل مشاهده است. 
اين اسناد در کشورهای مختلف مورد حمايت سیاسی قرار می گیرند و تصمیماتی برای اجرايی شدن  ( همچنین برخی از80

اشاره نمود که بیش از آن « نهادهای ملّی حقوق بشر»آنها در سطح داخلی اتّخاذ می گردد. برای نمونه می توان به شکل گیری 
نامه های مجمع عمومی، شورای اقتصادی و اجتماعی و نیز که مبنايی در معاهدات بین المللی داشته باشند، مبتنی بر قطع

کمیسیون )سابق( حقوق بشر سازمان ملل و حتّی تلاشهای سازمانهای غیردولتی حامی حقوق بشر در سطح جهانی است. 
مصوب کنفرانس بین المللی « اصول پاريس»( سند اصلی مربوط به تأسیس اين نهادها، اعلامیه 00، ص 3150)مقامی، 

در پاريس است که متعاقباً  در کمیسیون حقوق بشر، شورای اقتصادی، اجتماعی و  3333دهای ملّی حقوق بشر در سال نها
 اند.در بسیاری از کشورها تأسیس شده « اصول پاريس»مجمع عمومی به تصويب رسید. امروزه اين نهادها کم و بیش بر اساس 

کمیسیون »ور واضح و شفافی قابل توضیح نیست. به عنوان مثال، تأسیس فرآيند تکثیر اينگونه قواعد از نظر حقوقی به ط
درباره آينده افغانستان پس از حمله نیروهای ائتلاف به « بن»يکی از نتايج کنفرانس و موافقت نامه « مستقل افغانی حقوق بشر

، ص 3150به شمار می رود )مقامی،  9003رهبری ايالات متّحده به بهانه مبارزه با تروريسم و عاملان حوادث يازده سپتامبر 
( که يک فرآيند حقوقی محسوب نمی شود. منظور از فرآيند حقوقی، فرآيندی است که طبق قواعد حقوقی از پیش تعیین 51

شده و نتیجتاً قابل پیش بینی حقوقی يعنی دارای ضمانت اجرا نسبت به انجام يا عدم انجام تعهدّات و برخورداری از حقوق، به 
نمی توانست براساس هیچ قاعده حقوقی واضح و مشخّصی شکل گرفته و اقدام به نوعی « بن»جام می رسد؛ اما کنفرانس فر

قانونگذاری در افغانستان نمايد و هم روند کنفرانس، نمی توانست يک روند قابل پیش بینی باشد و ضمانت اجرای حقوقی از 
در ايران نیز دچار چالشهايی بوده است. اين تکثیر ابتدا به « ول پاريساص»پیش تعیین شده برای آن وجود نداشت. تکثیر 

بعنوان يک هويت کاملٌا »کمیسیون معتقد است  اينکتأسیس کمیسیون حقوق بشر اسلامی توسط قوه قضائیه انجامید، اماّ 
نهادهای عام المنفعه غیرحکومتی و بعنوان يک نهاد عام المنفعه مردمی شکل گرفته و چارچوبه حقوقی آن شبیه ديگر 

( بنابراين تغییر نگرشی در اينجا http://humanrights-greenlaw.blogfa.com/post-23.aspx« )غیرانتفاعی است.
 است. « اصول پاريس»ملاحظه می شود که ناشی از فقدان قاعده مندی حقوقی تکثیر قواعد مندرج در 
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نبه حقوقی داشته باشد، جنبه سیاسی دارد و به نحوه نگرش و به نظر می رسد تکثیر چنین قواعدی، بیش از آن که ج
ذهنیت قانونگذاران، هم نسبت به اين قواعد ظاهراً عام و جهانی به طور کلیّ و نیز نگرش و ذهنیت آنها نسبت به يک قاعده يا 

 اعلامیه خاص به طور ويژه بستگی دارد. 
تا در سطح جهانی قاعده حقوقی مربوط به حیطه فعالیتهای  حال فرض کنیم يک سازمان غیردولتی مستقیماً تلاش کند

خود را بپروراند و شکل دهد. اين بار نیز از نظر حقوقی، تکثیر قاعده فوق العاده غیرشفاف و مبتنی بر ذهنیت ها و فعالیتهای 
می کند تکثیر آن  سیاسی و مدنی است. به نظر می رسد هنگامی که يک سازمان غیردولتی، قاعده ای را کشف و شناسايی

 بسیار سخت و متّکی بر حمايت افکار عمومی در سطح جهان است.

 . نتیجه گیري 4

سازمانهای بین المللی اعم از دولتی و غیردولتی، حرفه ای يا عام همگی عملًا توانسته اند گستره وسیعی از قواعد و 
بین المللی، اساسنامه ها، اسناد پیشنهادی و قطعنامه  هنجارهای حقوقی را که قابلیت پذيرش جهانی دارند از طريق معاهدات

ها، جمع آوری و شناسايی نمايند. هنگامی که شناسايی قاعده از طريق معاهده ای بین المللی صورت می پذيرد، تکثیر قواعد 
لمللی و برای رهايی در حقوق کشورهای مختلف از طريق تصويب معاهده و انطباق قوانین داخلی با آن به عنوان يک تعهّد بین ا

از مسؤولیت بین المللی انجام می پذيرد. اما در ساير موارد، فرايند تکثیر اصولاً از نظر حقوقی به صورت سیستماتیک، قاعده 
مند و شفاف قابل تبیین نیست و اين امر بیشتر بستگی به نگرشهای سیاسی و نظرات افکار عمومی دارد که تا چه اندازه از اين 

 ايت کنند تا در سطوح مختلف حقوق داخلی به رسمیت شناخته شوند.قواعد حم
 حرکت حقوق بین الملل از مجموعه نظم های حقوقی دوجانبه به سوی يک نظم حقوقی سلسله مراتبی و جهانشمول

(koskeneimi, op cit, p: 413, Von Bogdandy, 2006, p: 226)–  در « حقوق مردمان»به مثابه چیزی شبیه
جامعه »و  همزمان با روند جهانی شدن و به خصوص در لفافه انسانی شدن حقوق بین الملل –قی باستانی غرب نظم حقو

در قالب گونه ای  اين روند، حقوق بین الملل را (Trinidad, Op cit, p: 158)، شدت يافته است. «انسانی جهانی
الموجودين، در اختیار پديده ای قرار می دهد که به چونان ابزاری خیر و (Singh, 2009, p: 224)« دستورگرايی جهانی»

خوانده می شود. اين روند، روندی است معکوس نسبت به دولت « جهانی شدن حقوق»عنوان بعدی از جهانی شدن، به عنوان 
 (Trinidad, Op cit, p: 20) گرايی و ملی گرايی حقوقی و بازگشتی است ناخواسته و بی ترتیب به آرمان های جهانشمول.

دو مرحله اساسی و مهم در فرآيند کنونی جهانی شدن حقوق توصیف بخش هايی از آنچه در اين مقاله بدان پرداخته شد، 
قواعد  گسترششناسايی و « مشروعیت»معیار  پرسش های ديگر نیز قابل طرح است:با ابزار حقوق بین الملل بود. اما اينک 
 يا دستورگرايی و توجه به هنجارهای آمره چنین خلايی را رفع می کند؟ و آچیست؟ يا بهتر بگويیم: چه بايد باشد؟ 
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